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حریت دیلی نیوز)ترکیه(
آنــکارا پــس از یــک وقفــه 8 ســاله 
روابــط دیپلماتیــک خود با قاهــره را از 
ســر گرفــت و وزیرخارجه ترکیــه محور 
نخســتین گفت‌وگوهــا را امنیتی عنوان 
کــرد. نکتــه جالــب توجه در ایــن میان 
ایــن بــود کــه طرفیــن پــس از ســال‌ها 
اختلاف بــرای از ســرگیری روابط هیچ 
پیــش شــرطی بــرای یکدیگــر تعییــن 

نکردند.

ایندیپندنت)انگلیس(
شــمار زیادی از بریتانیایی‌ها برگزیت 
انگلیــس  تجــارت  و  اقتصــاد  بــرای  را 
نامطلــوب می‌داننــد. طبــق نظرســنجی 
روزنامــه »ایندیپندنــت« تنهــا 18 درصد 
رأی دهندگان از برگزیت حمایت کردند. 
ایــن درحالــی اســت کــه آمارهــا نشــان 
می‌دهــد خروج انگلیس از بــازار اتحادیه 
اروپا تنها در ماه ژانویه باعث 40.7درصد 

کاهش در صادرات انگلیس شده است.

گالف تودی)بحرین(
سازمان بهداشــت جهانی استفاده 
رغــم  بــه  را  »آســترازنکا«  واکســن  از 
انتقــادات اخیــر بــا اســتناد بــه نتایــج 
بررســی‌های کمیته مشــاوران واکســن 

مجاز اعلام کرد. 
ایــن در حالــی اســت که بســیاری از 
کشورها به دلیل افزایش خطر لختگی 
ایــن  از  اســتفاده  و تبعــات آن،  خــون 

واکسن را تحریم کرده‌اند.

یکــی  هفتــه  ایــن 
مهم‌تریــن  از 
در  لحظــات 
اخیــر  سیاســت 
امریکا رقم خورد 
و بســته حمایتــی 
کرونا بــه تصویب 
رســید. همان‌طور 
کــه »اریک لویتز« 
در مجلــه نیویــورک تایمــز نوشــته بــود؛ با این 
دار  خانــه  نفــره   5 فقیــر  خانوارهــای  قانــون؛ 
20 درصــد افزایــش درآمــد خواهند داشــت و 
خانوارهای 4 نفره‌ای که دســت‌کم یک کارمند 
داشــته امــا والدین بیــکار هســتند 12.460 دلار 
مــازاد به دســت می‌آورند. این در حالی اســت 
کــه شــمار کــودکان فقیر نیــز به نصــف خواهد 

رسید.
در واقــع مزایای این قانــون به مراتب فراتر 
از »کووید19« خواهد بود. تخصیص میلیاردها 
دلار برای کارکنان بخش‌های عمومی، بودجه 
4 میلیارد دلاری برای کشــاورزان سیاهپوســت 
بــرای احیــای ضــرر و زیان یک ســال گذشــته، 
بیمه‌هــای  تعرفه‌هــای  چشــمگیر  افزایــش 
ســامت و... در حالی اجرا خواهد شد که طبق 
این مصوبه قانونی جدید بســیاری از بخش‌ها 
ماننــد اعتبــار مالیاتی کــودکان دائمــی خواهد 

بود.
بــدون شــک در عصــر دوقطبــی، قوانیــن 
محبوبیت بســیار گسترده‌ای دارند. سه چهارم 

حمایــت  قانونــی  مصوبــات  از  امریکایی‌هــا 
»مورنینــگ  تحقیقــات  بــر  بنــا  کــه  می‌کننــد 
کانســالت« 60 درصــد ایــن حامیــان قانــون، 
کــه  اســت  درســت  هســتند.  جمهوریخــواه 
بسیاری از جمهوریخواهان کنگره به این طرح 
بایــدن رأی منفی دادند امــا با این حال به‌نظر 
نمی‌رســد حــزب جمهوریخــواه تمایلــی برای 

آغاز جنگ میان حزبی داشته باشد.
مشــابه این شــرایط را در ســال 1981 شاهد 
بودیــم؛ آغــاز انقــاب ریــگان. در حــال حاضر 
تنهــا دولــت مســیر جدیــدی را پیــش نگرفتــه 
اســت بلکــه الگــوی کلی دولــت بــرای زندگی 
امریکایی‌ها در حال تغییر است. البته »بایدن« 
را نمی‌توان عامل این تغییر ساختاری دانست 

چراکه او تنها هدایتگر شرایط است.
آنچه مســلم اســت »ریگانیســم« پاســخی 
درســت بــه رکــود اقتصــادی دهــه 1970 بــود 
اما »بایدنیســم« پاســخی معقول به یکســری 
معضلات اقتصادی متفاوت اســت. براساس 
آمارهای تیم محققان ســال 1970 به ریاســت 
»راج چتــی«، 90 درصــد ســی ســاله‌ها بیش از 
ســی ســالگی پدرانشــان درآمد داشــتند اما در 
ســال 2010 ایــن درصــد بــه 50 تنزل یافــت. از 
گذشــته اصل اثبات شــده‌ای در تاریــخ امریکا 
وجود داشــت کــه می‌گفت کار ســخت امنیت 
اقتصــادی مــی‌آورد امــا ایــن امــر بــرای نســل 
هــزاره و بســیاری از مــردم دیگــر قــاره امریــکا 
صادق نبــود. ایــن واقعیات فضای احساســی 
متفاوتــی را به وجــود آورد که پاندمی نیز آن را 

بزرگتــر کــرد. اما این شــرایط در نهایت تحولی 
روشــنفکرانه نیــز به‌وجود آورد. یــک دهه قبل 
کــه دولت فدرال حتی قادر بــه چاپ پول نبود 
دولت‌هــا پذیرفتــه بودنــد بــدون فشــار تــورم 
بــه  قــادر  آور  و پذیــرش بدهی‌هــای سرســام 
خلاصــی از بحــران اقتصــادی نیســتند. اما هر 
دوی این نگرانی‌ها از سوی بسیاری از متفکران 
فعلــی مطــرود شــده اســت چراکه ما ســال‌ها 
بــا هزینه‌های ســنگین و سیاســت‌های سســت 
مالــی روبــه‌رو بودیم امــا تورمی نداشــتیم. در 
حال حاضر امریکا شرایط مالی و سیاست‌های 
اقتصــادی را تجربه می‌کند که تا یک دهه قبل 
حتی تصور آنها نیــز ممکن نبود. در واقع حالا 
نقش دولت بازتعریف شده و این باور پذیرفته 
شــده اســت که دولت باید برای کاهش ناامنی 
اقتصــادی و نابرابری‌ها به میــدان بیاید. حتی 
جمهوریخواهانــی مانند »تــام کاتن« و »میت 
رامنــی« نیز در حال کار روی برنامه‌ای هســتند 
تــا بتوانند درآمد کارگــران امریکایی را افزایش 

دهند.
ایــن بــه معنــای سوسیالیســم یــا انحصــار 
دولت بر اعمال نظر درباره اقتصاد یا مجموعه 
قــدرت  کــردن  محــدود  بــرای  برنامه‌هایــی 
اشخاص حقوقی نیســت بلکه این واقعیت را 
نشان می‌دهد که عامل اعتماد امریکایی‌ها به 
دولــت همچنان قانون اســت و این یعنی یک 
دولت انتقالی اســت: دولتی که پــول فراوان را 
با چک‌هایــی به مردم اعطا می‌کنــد و امیدوار 

است آنها آن را درست مصرف کنند.

در حــال حاضــر هــر دو حــزب ایــن الگــوی 
جدیــد را پذیرفته‌انــد. حــالا بــا ایــن موفقیــت 
دموکرات‌ها معتقدند که تصمیم بایدن برای 
اجتنــاب از دودســتگی حزبــی بــرای تصویــب 
بســته حمایتی، بــه مراتب بهتــر از تلاش‌های 
»بــاراک اوبامــا« بــرای جلب حمایت‌هــا بود. 
حال اینکه این افراد بهانه جو که مانع تصویب 
قانون هستند کنار خواهند رفت یا نه مشخص 
نیســت امــا آنچه مســلم اســت اینکــه آنها در 

سیاست جدید شکست خواهند خورد.
در واقع شــرایط نابســامان اقتصادی حزب 
جمهوریخواه را از لیبرالیســم میلتون فریدمن 
دور کــرده و به پوپولیســم دونالد ترامپ ســوق 
داده اســت. آنهــا بخوبــی می‌داننــد در عصــر 
جدید جنگ با دموکرات‌ها بر سر سیاست‌های 
توزیعــی حماقت اســت امــا آنهــا می‌توانند با 
بــه راه انداختــن جنگ‌هــای فرهنگــی پیروزی 

در انتخابات‌هــا را تضمین کنند. همان‌طور که 
»یووال لوین« از مؤسســه »امریکــن انترپرایز« 
اســت مــا تحــولات  اینکــه ممکــن  می‌گویــد؛ 
سیاسی را بدون تحولات حزبی تجربه کنیم به 
این دلیل اســت که جمهوریخواه‌ها روش‌های 
فرهنگی بســیاری بــرای جــذب رأی دهندگان 
یافته‌انــد. البتــه من نگــران جهانی هســتم که 
در آن پــول قرضــی را بــا نادیــده انگاری‌هــا در 
آن خــرج می‌کنیم اما عدم توازن در درآمدها، 
گســترش فقر کــودکان و بحران‌های اقتصادی 
معضــات عصــر مــا اســت و بــرای نجــات از 
آنها باید ریســک هزینه‌های سنگین را به جان 
خریــد.  واقعیت این اســت گرچــه در روزهای 
نخســتین حضــور »بایــدن« به نظر می‌رســید 
با نســخه ســوم »کلینتون« یا »اوبامــا« روبه‌رو 
باشیم اما او اثبات کرد که پدیده‌ای تازه است.
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»بایدن«؛ رئیس‌جمهور عصر تحول

اتحاد سوریه با مصر
یکی از رجال »سازمان اطلاعات ]مرکزی[ امریکا« به نام »مایلز کوپلند« 
]Miles Copeland[، در کتــاب مشــهوری کــه در ســال ۱۹۶۹ منتشــر کــرد، از 
»بــازی ملــل« ]The Game of Nations[ ســخن گفت کــه »ایالات متحده« 
در کشــورهای »جهــان ســوم«، مدیریــت می‌کنــد. »کوپلنــد« در کتــاب خود 
متعمدانــه سیاســتمداران ملــی و خائــن را با یکدیگــر درهم آمیخــت، زیرا 
از نظــر او همــه آنها از ســر انگشــتان »ســازمان اطلاعات ]مرکــزی[ امریکا« 
درمی‌آمدنــد. عجیــب آنکــه هیچ یک از احــزاب و اندیشــمندان عرب برای 
عقلانی‌ســازی و تبیین نادرســتی این دیدگاه، کاری نکــرد که ناتوانی جدی و 
خیال‌پــردازی ســاده‌ای را درباره قضایای امت ]عربــی[ بر ما تحمیل کرده و 
آثار منفی آن تا به امروز ساری و جاری است. زیرا اگر در پس پرده همه امور، 
»امریکا« قرار دارد و از ســوی دیگر هیچ کس نمی‌تواند »امریکا« را شکست 

دهد، پس نقش ما به‌عنوان افراد و ملت‌ها چه خواهد بود؟
ëëاتحاد با مصر

بعــد از خــروج »شیشــکلی« از ]قــدرت در[ ســوریه، اتفاق جدیــدی افتاد که 
شــهروندان ]ســوری[ را بــه خود مشــغول کــرد. نام ایــن پدیده جدیــد، »جمال 
عبدالناصــر« بــود. مــردم تــا پیــش از بــروز ]ســتاره[ »عبدالناصــر«، کریمانــه 
بــه حاکمــان پشــت پــرده حــوادث ]ســوریه[، از افســران بزرگــی چون ســرهنگ 
»عبدالحمید ســراج«، تا سیاســتمداران زیــرک و بزرگی چون »اکــرم حورانی«، 
چشــم پوشــیده بودند. »عبدالناصر« اما، دوربین‌ها را از روی همه شــخصیت‌ها 
در »ســوریه« و »مصــر« و بخــش اعظم »جهــان عرب«، ربود ]و به ســمت خود 
جلب کرد[ تا جایی که کاریزمای ســحرآمیز و گفتمان سیاســی او، بر گپ و گفت 
سیاســی و اجتماعــی مردم و حتی نزد برخی شــیوخ عــرب »خلیج ‌فارس« ]ن[ 
و غالب زنان خانه دار ســوری، که کاری به کار سیاســت نداشــتند؛ سیطره یافت. 
مــن در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ در »درعا« از جمله علاقه‌مندان اعلام »اتحاد ســوریه و 
مصر« بودم و اشتیاق من، جزئی از گرایش عمومی توده‌ای بود که با همه پرسی 
اتحــاد همراهــی کرد ]و به آن رأی مثبت داد.[ در همان زمان دوســتان چپگرای 
من، بگو مگو می‌کردند که این اتحاد کار »امریکا« اســت تا راه را بر مســیر تحول 

جنبش چپ در »سوریه« ببندد. 

روایت گمشده
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فشار بر ونزوئلا با فشار بر کوبا
مــا همزمــان کوبــا را هم تحت فشــار قرار می‌دادیــم. وزارت خارجــه امریکا، 
نتیجه‌گیــری مزخرفــی را کــه از دولــت اوبامــا باقــی مانده بــود مبنی بــر این که 
تشــکیلات بیســبال کوبا مســتقل از دولت آن کشــور اســت، تغییر داد و از این‌رو 
وزارت خارجــه امریــکا توانســت مجــوزی را کــه در دولــت قبل صادر شــده بود، 
باطل کند. بر اساس این مجوز لیگ برتر بیسبال امریکا می‌توانست با تشکیلات 
بیســبال کوبا مراودات و همکاری‌های ورزشــی داشــته باشــد. این رویکرد باعث 
عزیزتــر شــدن ما نــزد مالــکان باشــگاه‌های بیســبال در امریکا نمی‌شــد چون با 
کمال تأســف آنها دچار اشــتباه بودند و درک نمی‌کردند که شــرکت در این گونه 
توطئه‌ها در حوزه بیسبال حرفه‌ای به معنای همدستی با دشمنان امریکا است. 
حتــی اتفــاق بهتــری در ارتباط با کوبــا در راه بود که به »قانــون هلمز- برتون« و 
نزدیــک شــدن زمــان انقضــای برخــی معافیت‌های اعلام شــده توســط رئیس 
جمهــوری دربــاره مفاد کلیدی این قانون مربوط می‌شــد. ایــن قانون به مالکان 
اموالــی که دارایی‌های آنها توســط دولت کاســترو مصادره و بــه دیگران فروخته 
شــده بود، اجازه می‌داد در دادگاه‌های امریکا شــکایت کنند و اموال خود را پس 
بگیرنــد یــا از مالــکان جدید آن غرامــت دریافت کننــد. اما این بندهــای کلیدی 
قانــون هلمــز- برتــون هرگــز اجرایــی نشــده بود ولــی اکنــون این امــکان فراهم 
می‌شــد. ترامــپ همزمان با تهدیدهای علنی خود دربــاره تحریم کامل و جامع 
کوبا به‌دلیل تبادل محموله‌های نفتی بین ونزوئلا و کوبا، از وزارت دفاع خواست 
گزینه‌هــای محکمــی را بــرای ممانعــت از ایــن نقــل و انتقال‌ها ارائه دهــد که از 
جملــه این گزینه‌ها توقف کامــل مبادله محموله‌های نفتی میان دو کشــور بود. 
هر چند ایده اعزام نیروی نظامی به ونزوئلا شانســی برای موفقیت نداشت، اما 
اســتفاده از نیروی نظامی برای قطع جریان نفت ونزوئلا بســیار قابل توجه بود. 

پنتاگون هیچ کاری در این زمینه انجام نداد.
نفــوذ کوبــا در ونزوئــا تــا چه انــدازه بد بــود؟ حتی روزنامــه نیویــورک تایمز 
نیــز این مشــکل را فهمیــد و گزارش مفصلــی را در 17 مارس منتشــر کرد با این 
مضمون که چگونه از »کمک‌های پزشــکی« کوبا برای تقویت حمایت از مادورو 
در بین اقشــار ضعیف سوءاســتفاده شــده و این کمک‌ها از افرادی که تمایلی به 

پیروی از دستورات مادورو نداشتند، دریغ شده است.

 اتاقی که در آنجا 
اتفاق افتاد
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گروه جهان/ انفجــار یک خودروی 
نزدیکــی  در  شــده  بمبگــذاری 
غربــی  ناحیــه  پلیــس  ایســتگاه 
 8 دســت‌کم  افغانســتان،  هــرات 
کشــته و بیــش از 55 مجــروح بــر 
جــای گذاشــت.  به‌گــزارش شــبکه 
خبــری الجزیره، »رفیق شــرزای«، 
ســخنگوی بیمارســتان‌های هرات 
گفت: »شدت انفجار روز جمعه به 

قدری بوده است که به‌نظر می‌رسد شمار قربانیان افزایش یابد چراکه وضعیت 
تعدادی از مجروحان وخیم گزارش شــده اســت.« براســاس آخریــن گزارش‌ها 
دســت‌کم یکی از قربانیان و 11 مجروح این حادثه از نیروهای امنیتی افغانستان 
بوده‌اند و بســیاری نیز زنان و کودکان غیرنظامی هســتند.  گرچه هنوز هیچ کس 
مســئولیت این اقدام تروریســتی را نپذیرفته اســت اما به نوشــته »بی بی‌ســی«، 
»اشــرف غنی« رئیس جمهوری افغانســتان با محکوم کردن این حمله، طالبان 
را عامل آن اعلام کرد این در حالی است که طالبان این اتهام را نپذیرفته است. 
رئیس جمهوری افغانســتان گفت: »طالبان با ادامه جنگ نامشــروع و خشونت 
علیه مردم بار دیگر نشان داد که نه تنها به حل بحران کنونی به شیوه صلح‌آمیز 
عزمی ندارد بلکه با اعمال خشونت فرصت صلح را نیز از بین می‌برد.« »طارق 
آریــن«، ســخنگوی وزارت کشــور افغانســتان نیز بــه »الجزیره« گفــت: »در میان 
هشــت کشته این جنایت یک نفر ســرباز است و سه کودک و دو زن نیز جان خود 
را از دســت داده‌اند.« ســاعاتی پس از این حمله شــورای امنیت سازمان ملل در 
بیانیــه کوتاهــی افزایش حملات به غیرنظامیان آن هم در شــرایطی که دولت و 
ســران طالبان برای از سرگیری مذاکرات صلح در دوحه آماده شده‌اند، را نگران 

کننده عنوان کرد.

دیوید بروکس 
نویسنده و ستون 

نویس نیویورک تایمز 
‌مترجم: زهره صفاری

طالبان؛ مظنون اصلی انفجار هرات


